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گزارش فردا

ملاقات، استفاده از تلفن، اســتحمام و دیدن تلویزیون 
و خوانــدن روزنامــه و حتی درمان، حقوقی اســت که 
قانون گــذار در آیین نامــه اجرائی ســازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور مصوب سال ۱۳۸۴ به 
زندانیان داده اســت. هوشــنگ پوربابایی، حقو ق دان و 
وکیل دادگستری از جزئیات این حقوق به «شرق»می گوید. 

حقوق زندانی در قانون چطور تعریف شده است؟  �
در قانــون اقدامات تأمیــن تربیتی که بــه آیین نامه 
سازمان زندان ها مشهور است و در سال ۸۴ به تصویب 
رســیده، چه برای زندانی ای که در مقام تحمل مجازات 
وارد زندان شــده و چه در مقام متهم، بازداشــت شده 
باشــد، از همان بدو ورود مقرراتی پیش بینی شده است 
که باید اعمال شوند. به طورکلی می توان گفت قانون گذار 
در بسیاری از این موارد، قائل به اکثریت بوده مگر درباره 
مرخصی که حقی را برای زندانی تعیین نکرده و اعطای 

مرخصی را منوط به نظر شورای زندان کرده است. 
آیا این حقوق فقط مربوط به زندانیان می شود؟  �

قانون گــذار در مقاطع مختلفی حقوقــی را نه تنها 
برای محبوسان، بلکه حتی برای خانواده آنها نیز درنظر 
گرفته است؛ مثلا براساس تبصره ماده ۶۹ این آیین نامه، 
درصورتی که مــادری به زندان محکوم شــود و طفلی 

دوســاله داشته باشد، به خاطر شــرایط حاکم بر روابط 
مــادر و فرزندی، ضــرورت حضور کــودک در کنار مادر 
زندانی، مشــخص شده اســت. همچنین اگر فرزند بین 
دو تا شش ســال داشته باشد، زندان مکلف است که این 

فرزندان را در مهدکودک های زندان نگهداری کند. 
درباره حقوق فردی زندانی چطور؟  �

برخی از این قوانین برای فراهم کردن رفاه و آسایش 
زندانــی در زنــدان اســت؛ حقوقــی مانند اســتفاده از 
تخت خواب، استحمام، نظافت، ورزش و... . این موارد در 
قانون به دقت مطرح شــده تا به صورت شرایط عمومی 

زندانی ها در نظر گرفته شوند. 
استفاده از وسایل ارتباطی حق زنداني است؟  �

درباره وسایل ارتباط جمعی، استفاده از وسایلی مانند 
تلویزیــون، رادیو و روزنامه کثیرالانتشــار در زندان، مجاز 
دانسته شده است. قانون گذار درباره وسایل مذهبی حتی 
برای اقلیت های مذهبی هم شــرایطی را درنظرگرفته تا 
کتــب ادعیه و اذکار آنها فراهم شــود و درصورت لزوم، 
نماینده آن اقلیت مذهبی تأیید شده بتواند با مراجعه به 

زندان، با زندانی در ارتباط باشد. 
حقوق پزشکی یک زندانی چیست؟  �

بــه مجرد اینکه زندانی احســاس ناراحتی پیدا کرد، 
درصورت لزوم باید آزمایش هایی در بهداری زندان انجام 

شود و اگر امکانات موجود کافی نبود، شرایط درمان فرد 
در مراکز خارج از زندان فراهم شود. 

درباره ملاقات چطور؟  �
راجع بــه ملاقات در مــاده ۱۸۰ همیــن آیین نامه به 
صراحت اشاره شده کلیه محکومان و متهمان می توانند 
تحت نظارت های لازم، با بستگان و آشنایان خود اعم از 
زوج، زوجه، فرزند، والدین و وکیل ملاقات داشته باشند و 
اگر فردی خارج از این فهرست بود، در صورت موافقت 
مقامات قضائی، شرایط ملاقات او با زندانی فراهم شود. 

آیا ملاقات ها می تواند به صورت تلفنی هم باشد؟  �
دربــاره اســتفاده از تلفن و تلگــراف، قانون گذار این 
حــق را بلامانع دانســته. در مــاده ۲۰۶، ارتباط محکوم 
با وســایلی چون تلگــراف و تلفن و با هزینه شــخصی 
و در عین رعایت مقررات بلامانع دانســته شــده و حتی 
اتباع خارجی می توانند بــا حضور مترجم زبان خارجی 
پــای تلفن حرف بزنند. ذکر این نکته ضروری اســت که 
دقت نظر قانون گذار درباره اســتفاده از تلفن و ملاقات، 
به این خاطر اســت که ارتباط زندانی با بســتگانش، یک 
ارتباط دوســویه و احساســی بوده و اگر زندانی را از این 
حقوق محروم کنیم، شــدت مجازات برای وی، خانواده 
و بستگانش درنظر گرفته ایم و این امکان در اختیار آنها 

خواهد بود که بتوانند به این موضوع اعتراض کنند. 

حقوق زندانی؛ از ملاقات تا تماس تلفنی

یادآر

کیارستمی خیلی زود مرد، منظورم این نیست که ۱۰ 
یا ۲۰ ســال دیگر باید زندگی می کرد. نه! آن هم کم بود. 
این بی عدالتی اســت که امثال کیارستمی ها مانند بقیه 
عمر طبیعی داشــته باشند، کیارستمی ها باید خیلی دیر 
بمیرند، خیلی...! ۳۰۰ یا٤۰۰ ســال هم کم است. باز هم 
دیرتر. می توانم تصور کنم شــاید با داشتن طول عمری 
۷۰۰ ســاله کمی جهان برای عرضه نبــوغ آدمی مانند 
کیارستمی کافی می آمد. کیارستمی و ۷۰ سال عمر؟! به 
هم نمی آیند. مثل درخت عظیمی که در گلدان باشــد، 
به هم نمی آیند. مثل نهنگی که در برکه باشــد، به هم 
نمی آینــد. عمر حداکثــر ۷۰، ۸۰، ۹۰ ســال برای عباس 

کیارســتمی ها نقص طبیعت اســت. از همــان ابتدای 
آگاهی ما به وجود آنها ناخودآگاه افســوس می خوریم 
که چنــد دهه دیگر قطعــا آنها را از دســت می دهیم. 
اینجاســت که پس ذهنت چیز محوی، آرزوی محالی، 
بــا خجالــت و بی اعتمادبه نفس به تو خیــره می ماند. 
سال هاست خیره مانده است... علم باید کاری کند! چرا 
علم کاری نمی کند؟! دیگر وقتش اســت.  وقتی پزشک 
سوزان سانتاگ به او اعلام می کند پیوند مغز استخوانش 
موفقیت آمیز نبوده و ســانتاگ بــه زودی خواهد مرد، او 
همین ســؤال را در بســتر مرگ از پزشکش می پرسد. در 
حقیقــت توقعش را از علم پزشــکی بیان می کند! گویا 
ســانتاگ رو به پزشــکش فریاد می زده است: چرا کاری 
نمی کنید؟! چرا ایســتاده اید من را نگاه می کنید؟! بروید 
در آزمایشگاهتان! بروید یک راهی پیدا کنید! بروید کاری 

کنید... پســرش در کتاب «ســانتاگ در جــدال با مرگ» 
می گوید: او تــا روز آخر دنبال راه جدیــدی برای درمان 
می گشته اســت. کاش علم، علم پزشــکی زودتر کاری 
کند. اینها دردانه ها و میراث بشــریت هستند، اینها تکرار 
نمی شوند. چرا علم برای تزریق عمری طولانی به امثال 
اینها خساســت می کند؟! در تخیلــم دارم توقعاتم را از 
علم پزشــکی برمی شــمارم که جایی می خوانم اشتباه 
پزشک جراح و رسیدگی نامناسب، بیماری ساده پولیپ 
روده عباس کیارســتمی را که باید چند روزه بهبود پیدا 
می کرده! قاتل جان او کرده اســت. بااین حال همچنان 
دلــم می خواهد ایــن تصور و آرزوی محــال را با وجود 
نداشــتن اعتمادبه نفس لازم کمی با صدای رساتر بیان 
کنــم.  دیگر وقتش اســت. علــم باید کاری کنــد. اینها 

دردانه ها و میراث بشریت هستند. 

کیارستمى ها باید خیلى دیر بروند 

دوانگشتی بزن کف دستت

ســوفیا می دانی که من معتقد به شایسته سالاری  �
هســتم و از طرفی هم دلم می خواســت یک چیزی 
برایت تعریف کنم که دلت شاد شود. منتها دیروز که 
شعر بزرگ ترین شــاعر دوران، شاعرترین بزرگ دوران، 
علــی معلم دامغانی دربــاره عباس کیارســتمی را 
خواندم، دیدم چه چیزی بهتر از این؟ دوانگشــتی بزن 

کف دستت که شعر زیر را با هم بخوانیم: 
راویانی که ره ذکر مصور گیرند           

شاید ار رسم کیارستمی از سر گیرند
سینمامرد گرانمایه فرزام حکیم            

که سزد نامه وی در ورق زر گیرند... 
شوکت و شرم پدر شور پسر داشت به سر         

لیک می خواست که خلقش به برادر گیرند
پیر تصویرگران است از این پس به جهان         

که نیارند جز این ره ره دیگر گیرند
اکشن و سکس همه شهوت و خشم است و فریب       

عاقلان را نسزد اینکه ره شر گیرند
سینما سایه سیمرغ سزد نی سیرنگ           

تا حکیمانش پسندند و برابر گیرند
آدمی زاده کریم است و شریف است هلا          

به نبایست فهیمانش به تسخر گیرند
بس کنم جان برادر به سر راه پلی است          

که بر آن دور ز جان رفقا خر گیرند
شــاعر: علی معلم دامغانی ۶۰ – ۷۰ســاله از تهران 

خیابان ولیعصر، فرهنگستان هنر

ادب  � هنــر،  فصلنامــه 
«تزرو»، شــماره  گــردش  و 
اول خود را منتشــر کرد. این 
چاپ  اصفهان  در  فصلنامه 
و در سراســر ایران منتشــر 
می شود. اولین شماره این فصلنامه پرونده ای با عنوان 
«انسان معاصر شهری» دارد. صاحب امتیاز این نشریه 
«مؤسسه قلب شهر زنده رود»، مدیرمسئول آن «بهروز 
لاری پور» و ســردبیر آن «سهند منشی» است. شماره 
اول «تزرو» با قیمت ۱۸هزار تومان منتشر شده است. 
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کارتون خواب

 همایون غنى زاده 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

پیشخوان

 محمدرضا ثقفى


